
  

  
  
  
  
  
  
  

 اسلامدر صدر گرايى  فرقه هاي فرهنگي و اجتماعي زمينه

  *علي آقانوري
  

 اشاره

 و موارد نخستين آن   ها    زمينهبايد  اى در طول تاريخ اسلام        فرقههاى    تحليل جريان براي  
گيـرى   غالـب پژوهـشگران شـكل     هرچند  . بر پژوهش راه نبندد    تاريخى   خلأرا فهميد تا    

نـد،  دان ويژه از نوع سياسى را از زمان قتل عثمان مى      اسلامى به هاى    رسمى و تمايز فرقه   
   هـاي   فكـرى و حـوادث و جريـان       هـاي     ولي براي شـناخت ايـن مهـم بايـد بـه زمينـه             

 سياسى ة هر حادثبارة علت پيداييوجو در  چراكه جست نيز توجه كرد؛   تاريخى قبل از آن   
 بدون آگاهى از سلـسله حـوادث و جريانـات           ،و شناخت چگونگى و خاستگاه هر تفكرى      

  برخـى  پـس از گـزارش و بررسـي          نوشـتار    ايـن  .ة روشني نخواهد داشت   نتيجآن  قبلى  
و اختلافـات سياسـي و فكـري در         ها    ، به مطالعة ويژگي   )ص(هاي عصر پيامبر    ويژگياز  

 كلامـى اسلامي و محورهـاي     هاى     فرقه و بروز ظهور  و چگونگي   عصر صحابه و تابعان     
ــي  ــا م ــورد اخــتلاف آنه ــردازد م ــات و تحــولات سياســي  . پ ــأثير اختلاف ــس از آن ت   پ

  تـرين محورهـاي    كنـد و در پايـان نيـز فهرسـتي از مهـم            گرايي بررسـي مـي      قهرا بر فر  
  وار  شـايد در پرتـو چنـين مبـاحثى ارتبـاط سلـسله          . كنـد   ارائه مي ها    فكري اختلاف فرقه  

فكـرى پيـشينيان و معاصـران       هـاى     مشابهت كشمكش  حوادث فرهنگى و فكرى و نيز     
   .آشكارتر شود

  
  ي اسلامي، تاريخ صدر اسلامها فات مذهبي، فرقهدوران پيامبر، اختلا: ها كليدواژه

                                                                         
 .ان و مذاهبدانشگاه ادياستاديار  *
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 اختلاف در زمان حضور پيامبر

را مرجع اساسـى   ايشان   در امور اعتقادى و عملى خود،        )ص( پيامبر گرامى اسلام   ةصحاب
برخـى از خـواطر نفـسانى خـود از او          بـراي   آنـان حتـى     . دانـستند   و نخست خـود مـى     

بـه نظـر خـود عمـل     يافتند    واسطه نمي   يرا ب  و در مواردى كه آن جناب        جستند  مي چاره
 از كـردة  رسـيدند آن حـضرت را   دند و بعد از اينكه بـه حـضور آن حـضرت مـى             كر مى

هاي قابل تـوجهي از ايـن دسـت آمـده             در متون اسلامي گزارش   . كردند  خويش آگاه مي  
 ـ .)46ـ ـ33 : 1413،   طه جـابر   ؛153ـ136 : 1363،عبدالرازق(است   مـسلمانان و    غالـب بـر      ةروحي

 »يمان ان آمنوا بربكم فĤمناّ    ربنا انّنا سمعنا منادياً ينادى للإ     «: فرمايد  ؤمنان چنان بود كه مي    م
  . )193 :عمران آل(

انديـشيدند تـا عقلانـي و         از سوي ديگر، عربان آن زمان بيشتر عملي و محسوس مي          
 هاي آنان از مسائل عملي و حـوادث تـاريخي بـوده       استدلالي؛ از اين روي بيشتر پرسش     

از پـانزده نمونـه   عنوان نمونه قرآن مجيد به  به .هاي كلامي و مسائل فلسفي    است تا شبهه  
تنهـا يـك   ايـن تعـداد   از است كـه   اشاره كرده  »يسئلونك« تحت عنوان    نآناهاى    پرسش

و بقيه  است  مورد درباره روح و دو مورد ديگر مربوط به زمان قيامت و نه چگونگى آن                
. هـستند حسوس و فروع فقهى و گاهى حـوادث تـاريخى       درباره موضوعات م  ها    پرسش

كردنـد و اقبـال       پرهيـز مـي    كلامـى هاى     انديشه بيشتر آنان از بحث و جدل در معارف و        
: 1959 مقريـزي،    ؛2/97: تـا   ، بـي  عبـدالبر   ابن(هاي عقيدتي نداشتند      چنداني به مباحث و پرسش    

دوختنـد تـا      زة مدينه مي  حتي گفته شده است كه برخي از صحابه چشم بر دروا          . )181 /4
 دارمـي در    .)14ـ13: 1986،  فياض(اي بپرسد و آنان گوش دهند         عربي به شهر آيد و مسئله     

ذم  و نيز خواجه عبداالله انصاري در مباحث نخست كتـاب            ) به بعد  1/46: 1398( خود   سنن
 .اند هايي از اين روحيه را گزارش كرده نمونهالكلام 

و آن را دليل    شمرده    مييامبر را امرى مبارك و خير        عدم پرسش از پ    ةعباس روحي  ابن
 از يات در ضـرور  تنهـا اصحاب پيـامبر گويد  او مي. دانسته است   ميبودن اصحاب    بهترين

ل ئدر فروع عملـى و مـسا       حتى برخى معتقدند كه اصحاب پيامبر     . كردند  پيامبر سؤال مى  
 و هماننـد او     ندنگريـست  ميو  به ا بپرسند   بدون اينكه از پيامبر      ،ل عبادى ئحج و مسا  ،  نماز

آنـان ايـن روش را افتخـار        بنا بر گزارشـي،     . ) به بعد  147 : 1363،  عبدالرّزاق( كردند  عمل مى 
نيـز ايـن      پيـامبر  و معرفتي از  تعداد روايات تفسيرى     محدود بودن    .ندا  هكرد  ذكر مى خود  
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 قـرآن نيـز   و انتظارات مخاطبـان ها  ها، خواسته كند كه سطح پرسش    احتمال را تقويت مى   
نـي در بـاب توحيـد و        آ اين در حالي است كه حجم بيشتر آيـات قر          .محدود بوده است  

  . و معاد استأصفات و مبد
 بين صحابه اختلافات زيـادى در    ، از عالمان مشهور سلفى    ،قيم جوزي  ابنبنابر عقيدة   

هـى  الا، اما آنان حتى در عصر بعد از پيامبر نيز از اسما و صفات ه استدادمياحكام رخ  
د و  نبـاره نداشـت     ايـن  اى در   گونه مناقشه   هيچ نآنا. نداهكرد   نمى شو مقولات كلامى پرس   

 در اين امور به تأويل و رد و اثبـات        هرگز  و كتاب و سنت بودند   هاى    تابع آموزه همواره  
 .)437-431 /3: 1959، ؛ مقريـزى 40ـ ـ55 /1: تـا  ، بيقيم جوزيه ابن( وردندياو يا تحريف نيز روى ن     

 چراكـه  ؛هـايى باشـد   لبته بعيد است كه منظور وى نفى كلـى چنـين مباحـث و پرسـش           ا
الاسلام هروى كه در مخالفت با كلام و فلسفه و مباحث عقلـى بـا صـاحب كتـاب                    شيخ

هاى   از مناقشه و بحث و جدل     ) ص(جلوگيرى پيامبر دربارة  ،  بوده همسو   اعلام الموقعين 
ايـن  هـاى     نمونـه (  گـزارش كـرده اسـت      ي را  احاديث ،حاصل در برخى از مباحث كلامى      بى

احـاديثي كـه مـضمون آن بنـا بـر         . ) بـاب اول و دوم     :1994انصاري هـروي،    : احاديث را بنگريد  
: 1398 صـدوق، (گزارش منابع شيعي، در مواردي مورد تأييد امامان شيعه نيز بـوده اسـت               

  .)178 /16: 1393طباطبايي،  ؛231 
 برخـى از    كم در نزد  دستهايى    چنين پرسش اينكه  دليلي هستند بر    خود  ها    اين نهى  

برابـر   برخـى صـحابه در      يي نيـز از   هـا   و اجتهـاد  هـا     مخالفـت . انـد   بـوده مطرح  اصحاب  
 :1426حـزم،     ابـن  ؛52-51 /6  ،87ـ ـ83 /12: 1387،  الحديـد  ابـى   ابن(  گزارش شده است   )ص(پيامبر

هـا    ت بر وجود اين پرسش    افزون بر اين برخي از آيات قرآن نيز به نوعي دلال           .)5/92-97
 جـدال و  دربارة نهي مستقيم يا غير مـستقيم از  به پيامبر قرآنيهاي  خطابكنند؛ مانند    مي

 :؛ نحـل  56،  53،  29،  7 :عمـران  آل( گرايـي   ويلأ و يا دستور به جدال احسن و پرهيز از ت          مراء
. م دانـست  ن اسـلا  ا مخالف ـ ةويـژ طور مستقيم    توان شأن نزول همه آنها را به       كه نمي  )125

. كردند  هايي را مطرح مي     و شبهه ها    گاهي پرسش  آن حضرت نيز     ةطبيعى است كه صحاب   
بدان است كه قرآن    بوده   كيفيت روح    دربارة) ص( پيامبر ازآنان  سؤال  اين موضوع   شاهد  

دليلـي بـر    تـوان     با اين همه هيچ يك از اين مـوارد را نمـى           . )85 :اسراء(فرمايد  اشاره مي 
 و جدال بـه      عقلى و استدلال    توجه آنان به مباحث كلامي و      وه  انگرپرسش ة روحي وجود

 .انگاشت معناي متداول آن
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از ) ص(ضـمن اشـاره بـه مـواردى از جلـوگيرى پيـامبر      يكي از پژوهشگران معاصر   
بـا آن را چنـين      ) ص(پيـامبر رويـارويي   اختلافات و نـوع     هاى    اختلاف و جدل، ويژگى   

اى   و در صـورتى كـه زمينـه     هبر عدم اختلاف بـود    سعى و تلاش صحابه     اولاً  : شمارد  مى
آمد در پرتو هدايت پيامبر از بـروز و ظهـور آن جلـوگيرى                براى شقاق و تنازع پيش مى     

و در برابر داورى خدا     كردند    ميل اختلافى را بر پيامبر عرضه       ئصحابه نيز مسا  . دكردن مى
 اتقـو بر   در اختلافات خود     علاوه اينكه آنان  ه   ب .آوردند   سر تسليم فرود مى    )ص(و پيامبر 
و تا آنجا كه ممكن بود بـه       داشتند    مي حدود اختلاف را نگه      گماشتند و   همت مي و ادب   

نيـز اختلافـات را     ) ص(پيامبرثانياً،  . دادند  حاصل روى خوش نشان نمى     مراء و جدال بى   
 اين  در. پذيرفت  را مي تأويل و برداشت متفاوت     خودِ آن موارد    كه  تابيد    برميدر مواردى   

در پرتو چنـين تـدابيرى مـوارد        . داشت  نگه مى موارد پيامبر حرمت صاحبان آن نظرها را        
  .)48 : 1413، طه جابر( خورد اختلافى كمتر به چشم مى

ــامبر  ــاً پي ــد اساس ــامبران الا)ص(اســلام برخــى معتقدن ــر پي ــ و ديگ ــى مكلف   ن و اه
  ، بلكـه آنچـه بـراى    انـد  دهدا رجـوع نمـي  تصديق و ايمان خود به ادلهّ       را براي    شانپيروان

  ، اذعـان بـه قـراين صـدق هرچنـد از راه      هكـرد    را تـأمين مـى     شانو هدف ـ بوده   مهم   نآنا
 ـ  از انبيـا مـى    چنـين   مردم ايمان و معرفـت بـه خـدا را            اكثر. اعجاز بوده است    نـد ا  هگرفت

  . )37ـ36 : 1425، الوزير ابن(
، سوادى چه معلول بى    اندك بودن مناقشات و شبهات فكرى و كلامى را         روي،به هر   

فهـم درسـت و      آن را نـشانة      و چه  بدانيم   اين مباحث در   آنان   ظرفيتيكم يا   ي و توجهبى
 يا بنا بر احتمال ديگر آن را با توجه بـه            بشماريم،سنت  و   قرآنهاى     از آموزه  نشفاف آنا 

توجيـه  ) ص( با دشمنان خارجى و جلوگيرى پيـامبر      ةو مواجه ها     در جنگ  نگرفتارى آنا 
 آن يكـسان    ة، نتيج ـ )48 /1: 1411،  سـبحاني ؛  31 : 1972،  هىب؛ ال 149ـ147  :1363،  عبدالرزاق( مكني

 بـه صـورت رسـمى و    )ص(گرايى را در زمـان رسـول خـدا    توان وجود فرقه نمى؛  است
  برخـى از اصـحاب     هـاي مـوردي    عملي و مخالفت   البته سرپيچى . متعارف آن تأييد كرد   

 ـ       ويژه    به  جلـوگيرى از درخواسـت آن        حتـي   و )ص(امبردر آخـرين روزهـاى حيـات پي
تـوان برخـوردار از       را نمي  »حسبنا كتاب اللهّ   «ة آوردن دوات و قلم به بهان      رايحضرت ب 

ها   پشتوانة محكم فكري دانست، هرچند برخي آن را ناشي از غلبة روحية توجه به سنت              
ان آن به مقولة    هاي سياسي و حتي تفاوت نگاه صاحب      اي و گاه انگيزه     هاي قبيله   و گرايش 
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  ؛ 1257، ح   صـحيح مـسلم   ؛  ، كتـاب المرضـى    صـحيح بخـارى   : بنگريـد (اند    رسالت و نبوت دانسته   
  بعـدى  هـاى     مخالفترا سرآغاز   اين سرپيچى   توان    مي با اين تحليل  . )370 /2: 1408،  اثير  ابن

  حتـى  انـد  كـه آورده چنـان .  اسـلامى تلقـى كـرد   ة فكرى جامع ـ   و  سياسى هايو انشعاب 
  :1408،  اثيـر   ابـن (  نـشد  نيـز تـوجهي    برخى از صـحابه حاضـر در آن مجلـس            اض اعتر به
 ؛)240-235: 1417صائب عبدالحميـد،    : ؛ تحليل اين جريان را بنگريد     29 /1: 1363،  ؛ شهرستانى 370 /2

ــاحب  ــي از ص ــز برخ ــران ني ــده نظ ــن پدي ــه اي ــوردى  را اگرچ ــمرده م ــد، آن را ش   ان
  ث، ايجاد سنت مـوازى در برابـر سـنت پيـامبر            نظير منع كتابت حدي   مشكلاتي  ساز  زمينه

ــر نــص دانــست   چيــزي كــه  ؛)180ـــ170: 1351 الــدين، شــرف: نــك(انــد هو اجتهــاد در براب
  ) ع(بـسيارى از صـحابه از جملـه امـام علـى           نمـود و      مـي مخالف تعاليم صـريح وحـى       

  نـين اگـر    همچ.)149، 147، 128،  120،  100،  89هـاى      خطبـه  ،البلاغـه   نهـج (به آن خرده گرفتند     
  را معلــول كــشمكش در ســقيفه مــاجراي سياســى نظيــر رخــدادهاي برخــى از بتــوان 

  و گـرايش و انـس و       دانـست   يـك جريـان عقيـدتى       نزاع و رقابت برخي از احزاب بـا         
  ثابــت كــرد و  )ص(قبــل از رحلــت پيــامبر) ع(اى را بــه امــام علـى  الفـت روحــى عــده 

  تـوان    ، مـى  د بـه حـساب آور     )ص( خـدا   خـط رسـول    ةدهند آن را جريانى اصيل و ادامه     
 1.دانـست ) ص(ترين افتراق مسلمين بعد از پيامبر      مهم ساز  هجدايى از اين گرايش را زمين     

 ،)ص( اختلاف در دستورى از دستورات پيامبر      ،امر اين )ع(بنابر فرمايش امام على   هرچند  
  صار، ، كلمـات ق ـ   فـيض  البلاغـه  نهـج (ه اسـت    بر محور قبول اسـلام و قـرآن و پيـامبرى بـود            

 .)309شماره 

هايى كـه از زمـان حيـات رسـول            يا شبهات و پرسش   ها    با بررسى مجموعه اختلاف   
  :توان به دو نتيجة ذيل اشاره كرد مي، است گزارش شده )ص(خدا

 خواننـد يا تدبر و نظر فرامـي آياتى كه مسلمانان را به اصول دين و معارف كلامى        . 1
ا بـه  م ـ ا؛)34 /1 : 1997،   نـشار  ؛149ـ148،  281ـ280 : 1363،  عبدالرزاق( بيشترند   شريعتآيات  از  

ل و ئمـسا مـسلمانان آن دوره دربـارة   هـاى   و دغدغـه هـا   پرسـش بيـشتر   دلايل مختلـف    
ل اعتقادى و   ئموضوعات جزئى و فروع عملى و امور مورد ابتلا و محسوس بوده نه مسا             

ــشت  . معــارف كلامــى ــرا بي ــد؛ زي ــن مدعاين ــر اي ــز شــاهدي ب ــوي ني ــن احاديــث نب   ر اي
  احاديث مربوط به نماز و روزه و خمس و زكات هستند كـه بـسياري از آنهـا در پاسـخ        

 ةمواجه ـهـاي موجـود دربـارة     توان گـزارش  البته نمي .اند هاي مطرح بيان شده     به پرسش 
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ماننـد محاجـه ايـشان بـا        (ن و دشـمنان اسـلام       افكرى و احتجاجـات پيـامبر بـا مخالف ـ        
روز قيامـت   انكاركننـدگان   خـدا و يـا      نـدگان دربـارة     كن  مجادلـه  ،مـشرك مسلكانِ    جبري

را بـا اختلافـات و       ) اسـت  اشـاره كـرده   هـا     كه قرآن نيز بدان    )27ـ23 /1 : 1363،  شهرستانى(
 .مسلمانان يكسان به حساب آورد هاي تازه پرسش

. ه اسـت  بـود ) ص( پيامبر ة عهد رو شبهات ب  ها    داورى اصلى در اختلافات، پرسش    . 2
بـا اصـحاب مـشاوره    معـارف دينـى،    وحـى و از مباحث مربوط به    در غير    ،آن حضرت 

با اين  ؛  دنك  مىياد   )61 :توبه( »اُذُن خير «از ايشان با عنوان     قرآن مجيد   كرد به نحوي كه       مي
جامعه در  بندى و اختلاف يا تشتت فكرى        صفموجب  موارد كه   در برابر برخي از     حال  

. گـردد دچـار  تمـايزات فكـرى    بـه   معـه   گذاشت جا    و نمى  ايستادميطور قاطع    شد به   مى
آن حـضرت در امـور      . مخالفـت علنـي كننـد     ) ص(جرئت نداشتند با پيـامبر    صحابه نيز   

رأى آنـان را در مقابـل   گاه كرد و  جنگ با اصحاب مشورت مىو امور مربوط به   سياسى  
برانگيـز   جنجال ل اعتقادى و موضوعات كلامىِ    ئاما خوض در مسا    .گزيدرأى خود برمى  

اصحاب نيـز   عموم   ةروحيكرد، افزون بر آنكه     نكوهش مي حاصل را نيز    بىهاى    لو جدا 
، فكرى اصـحاب  هاى     و توانايى  هاهروحيات، سليق البته  . ه است بوددور  از اين اوصاف به   

گـاهي برخـي از اصـحاب       و  با هم يكسان نبود     رسالت و وحى    در برداشت و تفسير از      
) ص(رعملـى پيـامب  هـاى   مخالفـت بـا  كه ند داشت به مقولة نبوت و رسالت    خاص   ينگاه
گرديـد و  آشكار  حضرت در واپسين ايام حيات آن مد آنااي كه پيشد؛ پديده   مي روروبه
از . مذهبى بعد از وى را نيـز فـراهم سـاخت          و  سياسى  هاى     اختلافات و كشمكش   زمينة

لـت  رحاي بعـد از      اصـلى اختلافـات فرقـه      پايـة  بنـا و     سنگِ معتقدند كه    اين رو برخى  
  .وجو كردايشان جستدوران رسالت بايد از را ) ص(پيامبر

تـوان     مـى   بنا بر دلايل و اسباب مختلف و حتي متضادي كـه ارائـه شـده               با اين همه  
در آن زمـان حـاكم       استماع و ايمان دينى همراه با تـسليم          ،فضاى سكوت  كه   مدعى شد 

 كلامـى و اصـول    معـارف ةاين خـصوصيت دربـار  .  نه شبهه و اعتراض و مخالفت ه،بود
 مقدمـه   :1405   اشـعرى،  ؛13  :1417،   زنجـانى  ؛31: 1972،  البهى(ه است   اعتقادى بيشتر نمود داشت   

هاي فـردي    و حب و بغض    شخصىهاى    انديشىمصلحتالبته   .)48 : 1413،  طه جابر  ؛محقق
 را )29 /1: 1363، شهرسـتانى ( نا مخالفـت برخـى از منافق ـ     نيز  بعضى از صحابه و    اي  قبيلهو  

 .ورزي تلقي كردنبايستي انديشه
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 مباحث فكرى و كلامى در عصر صحابه 

ادامـه  وفات ايشان نيـز  بعد از ) ص( براى صحابه در عصر پيامبرشده گزارشهاى   ويژگى
 صحابه در يك مرتبه از فهم و درك و توجه به معارف عميـق دينـى                 ةهمهرچند  . يافت

ه مجادلات كلامـى و معـارف عقلـى و          توجهى ب   بى ن غالب و كلى آنا    ةروحياما   ،نبودند
 ـ   ( آنان نه تنهـا بـا هـدف          ،تاريخى و روايى  هاى    بنا بر گزارش  . استدلالى بود  ) ةو يـا بهان

 ـ  اتباع سـنت و پرهيـز از دخالـت در حـلال و حـرام الا               و دورى از بدعت    ةهـى، از ارائ
 :1398، دارمـى ( ل كلامـى و حتـى فقهـى تحاشـى داشـتند     ئ و پاسخ به مـسا  اديدگاه و فتو  

 ـ. كردنـد   سـختى از آن جلـوگيرى نيـز مـى           بلكـه بـه    ،)46ـ44 /1   بـر اسـاس     ، نمونـه  رايب
 دوم با هرگونه مجادلات و مباحث مذهبى و حتى با           ة عمر خليف  ،اهل سنت هاى    گزارش

وى نـه   .  بـوده اسـت    مشكل قرآن مخالف  هاى    ى عبارات و واژه   اسؤال و تفحص از معن    
شـدند مجـازات و     بلكه كسانى را كه درگير مـى ،كرد تنها خود را درگير اين مباحث نمى 

سـبب  عـسل تميـسى كـه بـه        ماجراى صـيبغ بـن    . )113 /2 : 1407سيوطى،  ( كرد  يا تبعيد مى  
پرسشى درباره متشابهات قرآن، به دست عمر تنبيه بدنى شد و از مدينه به بـصره تبعيـد               

هاي دينـي را بنگريـد        گيري عمر در پرسش    مواردي از سخت  (شد در بسيارى از منابع آمده است        
سـنت؛    بـه نقـل از منـابع اهـل        300ـ ـ6/290: 1366؛ امينـي،    111ـ ـ108: 1425جوزي،    ابوالفرج ابن  :در
راحتـى   توجهى و نهى از توجه به مباحث كلامى را به           بى ).102ـ12/10: 1387الحديد،    ابي  ابن
سـت   ا يعنوان يك جريان مستمر تاريخى و قابل توجـه بررسـى كـرد و كـاف                 توان به   مى

در قـرن دوم و سـوم از مباحـث كلامـى            ويـژه      بـه  ن و فقهـا   ابدانيم كه بسيارى از محدث    
مند به ايـن     و افراد علاقه  ها    دانستند و فرقه    كردند و آن را بدعتى مذموم مى        جلوگيرى مى 

زنجـانى،  (دادنـد     مـى  ندينى و زندقه و قتـل آنـا        فتواى بر بى  كردند و     ميمباحث را تكفير    
بزرگان مكتب اهل   برخي  شايد به پيروى از چنين الگوهايى بود كه بعدها           .)32ـ28 : 1417

 خـوش نـشان ندادنـد و        ي و به مباحث عقلى رو     ندسنت با مباحث كلامى مخالفت كرد     
 كردنــد آن را امــرى وارداتــى و برگرفتــه از يهوديــت و مــسيحيت تلقــى حتــي گــاهي 

 . )99-95، 85-1/84: 1363، شهرستانى(

در آنـان    به تأويل و ميزان غـور        تابعانصحابه و تا حدود زيادى      بررسى نوع نگرش    
 به كتابت و نقل حديث نيز به اين تحليل روشنايى           نتوجهى آنا علاوه بى هب،  آيات متشابه 
 ميزان  ، با توجه به تفاوت در درجات فهم       ،تابعان بدون ترديد صحابه و      .دهد  بيشترى مى 
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فـضاى فكـرى و   ، شـناخت  سياق آيـات قـرآن   آگاهى از شأن نزول و      ،همراهى با پيامبر  
نوع فهم از زبان عربى، داراى مراتـب مختلفـى در تفـسير و            تفاوت در   اجتماعى و حتى    

 :1360 حجتـى،    ؛211–204 /1  :1418  معرفـت،  ؛64–63 /1 : 1407ذهبـى،   ( برداشت از قرآن بودنـد    
خوبى دريافـت   نكته را به  توان اين     مىاما با اين حال،      ؛)199-197 : 1969  امين، ؛ به بعد  22 ص

شواهد  و   ندنداشتتوجهي   عميق در تفسير قرآن چندان به تأويل و تفسير مفاهيم           نكه آنا 
شـأن   ، معطوف به توضيح ظاهرى و لغوى آياتشان تفاسير فراواني وجود دارد كه بيشتر    

: 1417حكـيم،   ( مشكل و مبهم بوده اسـت     هاى    كردن واژه   و روشن  ، ناسخ و منسوخ   نزول،
بيشتر دانشمندان سلفيه و نويسندگان سلفى معاصر نيز به منظور تثبيت مبـانى     . )248-252

كنند كه در عصر صحابه و دوران         عقلى تأكيد مى  هاى    اعتقادى خود و مخالفت با گرايش     
نظـر از   صرف ،اين ديدگاه. گونه بحث و مناقشه و سؤال و جوابى نبوده است  سلف هيچ 

و مورد گواهى برخى از مفـسران بـزرگ شـيعه و    نيست ه بدون پشتوانهايش    نمايي  زياده
 .قرار گرفته استنيز پژوهان ديگر قرآن

آگـاهى و دانـش مـسلمانان       ،   الميـزان  تفـسير در مقدمة    ،علامه طباطبايى بنا بر عقيدة    
 انـدكى  ، شـأن نـزول آيـات    ،چهارچوب جهات ادبى  تنها در   تفسير قرآن    دربارة   نخستين

روايـات  بـر اسـاس     وضيح آيات ديگر و مقدار كمى تفسير        استدلال به آيات در جهت ت     
 ) دومةمفسران طبق ـ(تابعان و بوده  از پيامبر پيرامون قصص و معارف مبدأ و معاد      رسيده

موجب شيوع مباحـث كلامـى و       ايشان رابطة با ديگر بلاد را       . ندا  هنيز چيزى بدان نيفزود   
احمد امين نيز با اين     . داند  ميلفا  ويژه بعد از فتوحات عصر خ     ها، به   ظهور مذاهب و فرقه   

 . )200 : 1969(نظر همراه است 

عنوان سرآمد مفسران قرآن از فقـدان آگـاهى لازم در جامعـه و از        نيز به ) ع(امام على 
 معارف آن بـه سـتوه       ةبه فهم و تفسير قرآن و عدم اقبال به پرسش دربار          آنان  توجهى  كم

لاف برخـى از خلفـا كـه پرسـش را بـا             بـرخ ) ع(علـي  با وجود آنكه حضرت   . آمده بود 
متقـي  ( كـرد   معارف قرآنى را درخواست مـى   ةى دربار پرسشگردادند،     پاسخ مى  خشنونت

ــدي،  ــن565 /2: 1413هن ــر ، اب ــا  2،)231 /4: 1402، كثي ــزارش ام ــبگ ــوجهي اجال ــت ت ز اجاب
  .در دست نيستآن حضرت هاى  درخواست

توجـه شـاياني   عـارف عميـق قرآنـى     كه بسيارى از آنان به م دهدنكات نشان مي   ينا
 تابعـان  مراتـب فهـم صـحابه و         انگاشـتن  اين به معنـاى يكـسان         گفتني است  .نداهنداشت
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برخـى از امامـان   و عباس  و ابن) ع(نظر از حضور امام على   چراكه حتى با صرف    ؛نيست
مراتـب مختلفـي   معـارف قـرآن    در فهـم  تابعاناينكه صحابه و    آن زمان، در    بيت در    اهل
در فهم مدلول لغوى آيات نيز      از صحابه حتي     برخى   ؛ براي نمونه  ترديدى نيست ند،  داشت

  : 1370 و   113 /2: 1407 سـيوطي، ( كردنـد   مشكل داشـتند و بـه ديگـر صـحابه مراجعـه مـى             
؛ 52ـ ـ51 : 1988،  مرتضى   ابن ؛23 روايت   ،باب الاستطاعه : 1398 صدوق،   ؛88ـ87 /2: 1395 شاطبي، ؛94

  . )46 /1: 1363، شهرستانى
قرآن مجيد بعد   . توان به معناي عدم اختلاف دانست       البته اين عدم پرسشگري را نمي     

كـه  را   مـصاديق عينـى كـسانى        )7: عمـران   آل( بندى آيات بـه محكـم و متـشابه        از تقسيم 
؛ بـا وجـود    مشخص نكرده اسـت   جويندمي فتنه    آن سبب  گزينند و به   متشابهات را برمى  

اگـر  . كننـد   مـى اخذ  برخى از مخاطبان وحى به متشابهات        كه    بودند  پذيرفته اين، همگان 
توان وجود مواردى از آن را در مراحـل            نمى ،هايى بوده   نزول قرآن چنين زمينه   هنگام  در  

 جمعيتى و تنوع و تكامل فكـرى بيـشترى برخـوردار            ة اسلامى از گستر   ةبعدى كه جامع  
كتابـت و    عـدم ة سـليق ،عـصر در آن از سوي ديگر، بايد به ياد داشت كه . شد، انكار كرد  

 كتابـت سـخنان    و حتـي دربـارة  حتى ننگ و عـار دانـستن آن در جامعـه غلبـه داشـت             
سردمداران سياسـى جامعـه نيـز       ويژه كه    علاقة چنداني وجود نداشت؛ به    نيز  ) ص(پيامبر

: تـا   بـي ؛ ابوريـه،    36ـ ـ32 :1385،  صـبحى صـالح   (تأكيد داشتند   بر جلوگيرى از نشر و ضبط آن        
مـورد توجـه    هاى    توان مدعى شد كه فقدان گزارش       با توجه به چنين فضايى مى     . )57ـ53 

از عدم اهتمام صحابه به پرسشگرى و مجادلات فكرى، دليل بر انكار كلـى آن در عـالم                  
نخستين در زمـان    هاى    ترين فرقه ترين و بزرگ  ويژه اينكه مهم  هب،  دروشمار نمي بهخارج  

  .صحابه و تابعان شكل گرفت
ترين تـوهين بـه آنـان      بدفهمى يا نفهى را به صحابه، بزرگدادن  افراد نسبت  ازبرخي  

: 1969امـين،  : ؛ نقد اين ديدگاه را بنگريـد 241 : 1996، زهره ابو؛438  :تا ، بيخلدون ابن( كنند تلقى مى 
وجوى حقيقت بودند نـه    خود در جست  هاى    علاوه اينكه صحابه در پرسش     هب. )195ـ191 

 معتقدنـد   افـراد   در واقـع ايـن     )48 : 1413،  طه جـابر  ( ادله با رقباى فكرى   ايجاد شبهه و مج   
چراكـه شـيوه   بودنـد؛  صحابه و سلف از تفكر عقلى ويژه و از نوع قرآنى آن برخـوردار         

اعتماد به فطرت انسانى همراه با درخواست فكـر و نظـر و    قرآن در اين مباحث توجه و 
مانى در سوق دادن مردم بـه خـدا و طـرح            اين كتاب آس  . ايمان و تقويت اين امور است     
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عنـوان كتـاب    قـرآن بـه  . هى و ديگر معارف دينى شـيوه خـاص خـود را دارد            صفات الا 
هدايت همگان، تنها مخاطب خود را فيلسوفان و متكلمـان قـرار نـداده و بـدين لحـاظ                   

 و ا و كبـر اش بـه شـيوه طـرح صـغر       ثمتعرض الفاظى نظير جوهر و عرض نشده و مباح        
: گوينـد  با توجه به ايـن نگـاه اسـت كـه برخـى مـى        . )11 : 1969 امين،(ى نيست   گير نتيجه

صحابه با اينكه در بسيارى از مسايل فقهى نزاع كردند اما خوشـبختانه در هـيچ يـك از        «
 تـسليم   و كـاملاً ندهى بحث و جـدلى نداشـت  ل مربوط به اسما و صفات و افعال الا   ئمسا

؛ 419 /3: 1959،  مقريـزي ؛  50 : تـا   ، بـي  قـيم جوزيـه     ابـن (» و ظواهر كتاب و سنت بودند     ها    آموزه
اعتقاد و اقوال اصـحاب   دربارةمقالات الاسلاميين  اشعرى در كتاب )821 : تـا   ، بي خلدون  ابن

اين گروه اهل جدال و كشمكش در معارف دينى نبوده و با تمام             معتقد است كه    حديث  
. گزارشگران مورد وثوق بودنـد    وجود تسليم روايات و احاديث صحيح و آثار رسيده از           

دينى اهل چون و چرا نبودند، بلكـه        هاى    آنان نه تنها درباره خدا و صفات و ديگر آموزه         
  .دانستند چنين كارى را بدعت مى

نتيجه گرفته شـده كـه اساسـاً شـيوه سـلف در بيـان               هايى     با توجه به چنين گزارش    
 وار شده بود و نـه بـر    سنت است  كتاب و هاى    هموضوعات كلامى بر اساس تسليم به آموز      

آنـان حتـى    .ل اعتقـادى و امـور مربـوط بـه غيـب     ئدر مـسا وجو    جستتأويل و غور و     
 .تابيدنـد  برنمـى را  داشتند  خلاف اين روش    روشي  مجالست و رفت و آمد با كسانى كه         

محمـود  ( اى بود كه بعـداً بـاب شـد         پديده  ظواهر  و تأويلِ  لنق  تقديم دليل عقل بر    اساساً
گرايـى بـه معنـاى       شايد از اين جهت باشد كـه برخـى فرقـه          . )18ـ12: 1998عبيدات،  سالم  

انس نيز دليل اصـلى بـدعت       بن حتى مالك . اند متعارف آن را در زمان صحابه انكار كرده       
كلامى را سكوت اصحاب نسبت بـه   هاى    دانستن و مخالفت خود با كلام و طرح انديشه        

جعفـر سـبحانى در بيـان علـل          اسـتاد    .)266 : 1363 عبـدالرزاق، ( دانـست   مى اين قبيل امور  
  گرايى در فرهنگ اسلامى بر آن است كه فرقه

بعد از رحيل خود به عالم آخـرت، دينـى بـا شاخـصه بـساطت و                 ) ص(پيامبر  
آسانى عقيده و عمل به يادگار گذاشت، آن عزيز در حالى به ديار باقى شـتافت                

 سنتى روشـن و برگرفتـه از وحـى و           كه كتابى با بيان هر آنچه لازم است و نيز         
علاوه عترتى كه قرين كتاب بود، به ه دور از هر گونه وهن ب     ه  سالم از اشتباه و ب    

مسلمانان نخستين در پرتو اين بساطت عقيده و آسانى تشريع و           . ذاشتگجاى  
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 نيـاز  كلامى و مكاتب فلـسفى بـى  هاى  حجج و ادله آن خود را از غور در روش  
اى آن در انديشه گـسترش انديـشه توحيـد و زدودن اقـسام               ج دانستند و به   مى

ايـن سـادگى و   . شرك و نابودى دشمن و ظلم دشمنان از جامعه بـشرى بودنـد     
هاى  عواملى بود كه توجه آنان را از اعتنا به شيوه      از  روانى عقيده و تكليف يكى      

ى كـر از اين جهت بود كه مثلاً به جاى رجوع به مكاتب ف           . ودبفلسفى بازداشته   
: ابـراهيم ( »افى االله شك فاطر السماوات و الارض      «ديگر در شناخت خدا به آيه       

 و يا در رد شـرك و  )35: طـور (» خلقو من غير شى ام هم الخالقونام « و يا   )10
 )33: انبيـاء (» لـو كـان فيهمـا الهـه الا االله لفـسدتا           «پرستى به آيـه شـريفه        دوگانه

 و معـاد    أهى و احوال مبـد     صفات الا  ئلبراى هر يك از مسا    . كردند  مى استشهاد
نيز كه بعدها محور مباحث پيچيده كلامى شد نصوصى از كتاب و سنت وجود               

نمـود    مـى شايسته اينكه گو. دكر  مىنياز داشت كه آنان را از رجوع به غير آن بى    
  الاهـى هـى، بـه ريـسمان محكـم    كه مسلمانان با برخوردارى از چنين حجج الا      

كردند، امـا چنـين نـشد و در نتيجـه       مىت خود را رفعازدند و اختلاف    مى چنگ
 .)40ـ1/38: 1411سبحاني، (متعددى تقسيم شدند هاى  ها و فرقه گروهبعداً به 

  
عدم توجه به مباحث عقلى و كلامـى و بـه تبـع آن عـدم رواج و شـتاب تمـايزات                      

گـرى نيـز    از زاويـه دي   را  ويژه از نوع كلامـى آن در بـين مـسلمانان نخـستين                اى به   فرقه
  توان نگريست و آن اينكه  مى

وجـو و بحـث و    اسلام تا وقتى در عرب محدود بود هيچ نوع كاوش و جـست           
نزاع در عقايد پيدا نشده بود و علتش هم اين است كه مذاق اصل عرب عمل و       
كار بوده نه تحليل و تفكر و به همين جهت است كه در مسائل نمـاز و روزه و                 

لى از همان ابتدا تحقيقات و تدقيقات شروع شد تـا           حج و زكات يعنى امور عم     
 لـيكن در    .اى از فقه فراهم آمده بـود        اين حد كه در زمان خود صحابه مجموعه       

سـنجى   مسائل مربوط به اصول عقايد و ايمان چندان موشكافى و انتقاد و نكتـه             
  . )8 : 1328، شبلى نعمانى( دانستند نشده بود بلكه همان عقيده اجمالى را كافى مى

  
با توجـه بـه پـذيرش       . مشغولي مسلمانان به فتوحات را نيز نبايستي فراموش كرد         دل

اى در ميان صـحابه اسـت كـه برخـى از نويـسندگان گـزارش مربـوط بـه                    چنين روحيه 
 چراكـه وقتـى     ؛كننـد   سوزى مسلمانان در فتوحات را پذيرفته و حتى توجيه نيز مى           كتاب
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بت نداشته باشند و بلكه آن را عار و ننـگ و    صدر نخست خود توجهى به كتا     هاى    عرب
شـدن حافظـه بداننـد در آن صـورت چنـين برخـوردى بـا           موجب گمراهـى و ضـعيف     

: 1356 اللّـه صـفا،    ؛ ذبـيح  446،  33 /1: 1419 حـاجى خليفـه،   ( ديگران استبعادى نـدارد   هاى    كتاب
 از عنـصر  نظـر  بـا صـرف  ــ را نيز ) ع(نظير امام على  يهاي شخصيتالبته وجود    )34ـ32 

قرآن مجيـد نيـز اگرچـه    . ـ بايد از موارد استثنايى تاريخ در نظر گرفت     علم و امامت او  ـ   
به تشويق و تحريك تفكر و تعقل پرداخته و با طرح موضـوعاتى نظيـر ايمـان و كفـر و      

خدا و خلق و فعل او،      هاى    ژگىانسان و وي   صفات و افعال الاهى و رابطه خدا با خلقت        
 عقلـى فـراهم كـرده اسـت، امـا در سـتايش خـود از صـحابه و بيـان                      راه را براى تفكر   

 بـه خـدا و      ن بيشتر از همه بـر ايمـان و صـداقت و شـوق درونـى آنـا                 نآناهاى    ويژگى
  .  از خدا و رسول تكيه كرده استنتبعيت آناو نيز بر  و بهشت) ص(پيامبر

روزه توجهى به مباحـث فلـسفى و كلامـى در محـيط ام ـ             كم تفكر عقلى و   شايد عدم 
اى  آن سامان دليل ديگرى بر وجـود تـاريخى چنـين روحيـه     هاى    حجاز و در ميان عرب    

توجهى به مباحث عقلى و كمبـود         رمز و راز بى    فصل المقال رشد نيز در كتاب       ابن .باشد
چنين اختلافاتى در ميان صحابه را از زاويه ديگرى نگريـسته و معتقـد اسـت در صـدر                   

 به تأويـل و توجيـه شـريعت         ،ه تقواى الاهى و فضيلت    واسط ه ب تابعاننخست صحابه و    
هاى   توجه به تأويل بود كه موجب فراوانى اختلافات و ظهور فرقه           پرداختند و رواج   نمى

در  اختلاف بعد از تقسيم اختلافات اوليه مسلمانان به       شهرستانىاز اين جهت    .متعددگرديد
كلامـى  هاى  ختلاف در انديشها امامت و اختلاف در اصول،اختلاف در اصول را كه همان   

، شهرستاني( داند  درباره قدر و بحث صفات و ذات خداست، مربوط به اواخر قرن اول مى             
 مقريزى نيز به تبعيت از اشعرى و شهرستانى مباحث كلامى را كه منجر بـه                )35 /1: 1363

ايـن ديـدگاه را بـسيارى از    . آن زمـان دانـسته اسـت    گرايى شد مربـوط بـه        تشكيل فرقه 
 .)32 /2: 1397زاده،  ، كبرى420 /3: 1959، مقريزي(اند  ژوهشگران ديگر نيز مطرح كردهپ

در . بيت نيـز برخـورد مناسـبى نـشد         و اهل ) ع(از طرفى با مرجعيت علمى امام على      
اسـرائيليات و جعـل     رجـوع بـه     بـاب   و شريعت   در معرفت تفسير    اواخر دورة صحابه،    

 ؛ حكـيم،  134ـ ـ38 /1: 1407،  ذهبـى (ه بـود    از شد رأى و استحسان ب   گاهي توجه به    حديث و   
گرايـى و      و اين خود از عوامل مهـم فرقـه         )169 /1: 1418 ؛ معرفت، 350ـ255 /306ـ269 : 1417

 . گرديدناپذيرفاعدفقهى  كلامى وهاى  اختلاف و رواج برخى از انديشه
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ى به   اسلام ةكرد و جامع     روابط فرهنگى و اجتماعى مسلمانان گسترش پيدا مى        چههر
بنـا  . كرد  اين مباحث نيز افزايش پيدا مى،شد   برخوردار از تنوع فكرى مى     ،سبب فتوحات 

شايع شـد و  » قدر «ةكه سخن گفتن دربار بود   اموى   ةدور  در اواخر  ،احمد امين سخن  بر  
نگريـستند؛ كـسى كـه         عقايد خويش به قرآن مـى      ةمتكلمان در بحث قضا و قدر از زاوي       

كه قائل به اختيار بود نيز آيات        كرد و آن    ات اختيار را تأويل مى     آي ةقائل به جبر بود، هم    
در دوران عباسى اين جويبار همچون سـيلى سـهمناك بـه راه افتـاد و اصـحاب          . جبر را 

مذاهب گوناگون كه روز به روز در افزونى بودند، همگى از ديدگاه مذهب خودشان بـه              
ن مباحث و مجادلات تا جايى رشد كرد كه         اي. ) به بعد  86: 1969امين،  ( كردند  قرآن نظر مى  

البته حجـم زيـادي      .در اواخر قرن اول شد    ها    گيرى و تمايز برخى از فرقه     منجر به شكل  
 جبـر و اختيـار و        و  كفر  و گونه مجادلات و موضوعات اختلافى كه پيرامون ايمان       ايناز  

هـاى    ويژگىصول  پيش از هر چيز مح    ،  )25ـ22 : 1417،  زنجانى(بود  برخى از صفات الاهى     
 و  صـر بيرونـى   ا عن بود و نه برگرفته از     اسلامى و مسلمانان     ة فكرى خود جامع    و سياسى

  . سوغاتي از بيگانگان
 

  گرايي اختلافات و تحولات سياسي و تأثير آن بر فرقه
توان اختلافـات     نخست را مى  هاى    ويژه در دهه     اختلافات در زمان صحابه به     ةحجم عمد 

متعـدد  هـاى   اساس گـزارش  ترين موارد اين اختلافات بر  روشن.سياسى و فقهى دانست   
 كتـب  ةدر مقدم ـاز جمله اشعري و شهرسـتاني  نويسان نحل و  آنچه مللةتاريخى و بر پاي 

 : ند ازا اند عبارتخود به آن اشاره كرده

 ؛)ص(اختلاف بر سر جانشينى پيامبر. 1

 ؛)ص(اختلاف در امر فدك و ميراث پيامبر. 2

كردنـد و چگـونگى    در برخورد و قتال با كسانى كه زكات پرداخت نمـى    اختلاف  . 3
 ؛برخورد با اهل ارتداد

 ؛ جانشينى بعد از عمرةاختلاف شوراى شش نفره دربار. 4

  اختلاف در نوع برخورد با عثمـان در زمـان حيـات او و چگـونگى برخـورد بـا                    . 5
 ؛قاتلان وى

ــى  . 6 ــام عل ــت ام ــا خلاف ــحابه ب ــت برخــى از ص ــات و  )ع(مخالف ــه اختلاف ــه ب  ك
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 و شـهادت آن حـضرت را در پـى           انجاميد صفين و نهروان     ،خونين جمل هاى    كشمكش
  : 1387،  الحديـد   ابـي   ابـن  بـه بعـد؛      13 : 1998،  بغـدادي عبـدالقادر   ؛  33ـ29 : 1363،  شهرستاني( داشت

 ؛) به بعد20 /2

 كـه بـه پيـروزى    ) ع( خلافـت امـام حـسن      برضدافروزى معاويه   مخالفت و جنگ  . 7
 ؛انجاميدگرفتن خلافت توسط حزب اموى نظامى معاويه و به دست

به دنبـال آن     عهدى و معاويه و ولايت  سوي   ازكردن خلافت     موروثى ةطرح انديش . 8
 ؛خلافت يزيد

  .و حوادث سياسى بعد از آن) ع(شهادت امام حسين. 9
ث و تا حـدود زيـادى مباح ـ  كه بيشتر سياسي بودند  اين اختلافات و حوادث     اگرچه  

 ند، امـا  و از شـتاب آن كاسـت    نـد داد الشعاع خـود قـرار     مجادلات كلامى و دينى را تحت     
متمايز كلامـى   هاى    انديشه گيرى فرق اسلامى و    تاريخى شكل  ة اصلى و پشتوان   سازهزمين

خاسـتگاه  . )32 : 1972،  هـى بال(ند  در تعـاليم فقهـى شـد      ها    و حتى برخى از تفاوت ديدگاه     
د اشاره تـا حـدودى برگرفتـه از اخـتلاف برداشـت و سـطح                اختلافات در حوادث مور   
گذار آن و در مجموع تفاوت نگاه به اسلام و بنيان  ناشي از    گاهآگاهى از قرآن و سنت و       

فكـرى و  هـاى   و اخـتلاف ها  ترين رقابت  مهمةماي  با اين حال بن .مذهبى بود هاى    با بهانه 
بايـستى در  ) حق و باطـل آن هاى  انبا صرف نظر از تحليل جري (آغازين آن را    هاى    نقطه

؛ 35ـ ـ29 : 1363،  شهرسـتاني ( و به تعبير معاصران جناحى جست     اي    تنازعات سياسي و قبيله   
 يشورش ـنيـز   خـوارج را  گـروي فرقـه  برخى حتـى  دليلبدين . ) به بعد50 : 1413، طه جابر 

حتي شـيعه   كرده و از خوارج، مرجئه و        مذهبى تفسير    جوييه و با بهان   اي  هسياسى و قبيل  
 .)60 : 1996، ابوزهره(اند  عنوان فرق سياسي نام برده به

ناشـى اكبـر، نـوبختى و اشـعرى قمـى، از            ،  با توجه به سير تاريخى چنـين حـوادثى        
اسـلامى را بعـد از      هـاى     ظهـور فرقـه   زمـان   ترين گزارشـگران فـرق و مـذاهب،           قديمى

حـوادث سياسـى و    علـت آن را  و ،صـحابه و در روزگـار     ،)ص(درگذشت پيامبر اسلام  
  . دانند تحولات خلافت اسلامى مى

دارترين و اولين محور اخـتلاف امـت اسـلامى و         موضوع امامت ريشه  توان گفت     مي
سـخن شهرسـتانى تيزتـرين       بنـا بـر      .نخست بـوده اسـت    هاى    در سده تحولات سياسي   

 شمشيرى كه به خاطر اختلاف در موضوعات دينـى آويختـه شـد شمـشير امامـت بـود                  
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موضوع امامت را موضـوعى     اگر   .)252 : 1969امين،   ؛351 : 1997عماره،   ؛30 : 1363اني،  شهرست(
توان گفت بيشترين اختلافات در امت اسلامى اختلافات سياسى بـوده             مى سياسى بدانيم 

پايه نيست اگر تقسيم اوليه مسلمانان به سه گروه شيعه، اهل سـنت و خـوارج،             بى. است
بـر سـر مـصاديق و    ) دار و البته ريشه(شى از كشمكش سياسى    و ديگر فرق اسلامى را نا     

  برخى از گزارشگران فرق اسلامى مانند نـوبختى اصـولاً          .شرايط امامت و رهبرى بدانيم    
بندى اثـر    مسئله امامت دانسته و در صورت     ناشي از   تقسيم و انفكاك فرق از يكديگر را        
از زمـان حـضرت   «اسـت كـه    يدهوى بر اين عق  . اند خود اين موضوع را محور قرار داده      

ديگـر در هـر روزگـارى و در         هـاى     اسلام از شـيعه و دسـته      هاى    همه فرقه ) ص(محمد
 »حيات هر امامى يا پس از درگذشت او اختلافاتشان درباره مـسئله امامـت بـوده اسـت                 

. و مـصاديق امامـت و پيـشوايى بـوده اسـت     هـا      در ويژگـى   اخـتلاف . )3 : 1355نوبختي،  (
شناسى اين اختلاف را كه آيا حكومت و امامت          ى و نيز ارباب دانش فرقه     مورخان اسلام 

امام على و پيروان    (يابد    مى با نص و وصايت مشروعيت    ) ص(ن پس از پيامبر   انابر مسلم 
، و بـاز در  )اصحاب سـقيفه (گذار شده ان واناو يا گزينش آن به شورا و اختيار مسلم   ) او

چنـين  و يا ) جبهه ابوبكر و مهاجران(ن است   بود صورت اختيار و شورا شرط آن قريشى      
داننـد كـه      مى  از جمله اختلافات آغازين و مهمى      ،)برخى از انصار  (نيست  شرطي ملاك   

 /2: 1409، طبـرى : بـراى نمونـه بنگريـد   ( رخ نمـود ) ص(بلافاصله پس از رحلت رسول اكرم   
  .)به بعد 10 /1: 1385قتيبه،  ابن  به بعد؛445، صحوادث سال يازدهم

خـورد    مـى در مجادلات و مباحث سقيفه آنچه بيـشتر بـه چـشم        اينكه   رخور توجه د
يا شـأن و شـرايط       سخن از حزب و قبيله و دعوا بر سر گزينش شخص خليفه و امام و              

ن زكات، كـه    ا صريح سخن و اعتراض برخى از مانع       .امامت و رهبرى بر مسلمانان است     
ر بناست اطاعت كنيم چرا از ابوبكر و نه          نيز اين بود كه اگ     ،به ارتداد دينى محكوم شدند    

 كه قبل از     ـ ـ و برخى از هواداران او     )ع(درست است كه لحن كلام امام على      . كس ديگر 
 شـناخته شـده بودنـد     ) البته نه به معناى متعارف و امروزى آن       (اين جريان به شيعه على      

بت سياسـى و برداشـت      ى و رقا  ا  ه، اما غلبه روحيه قبيل     ــ متفاوت بود   )259 : 1957،  رازى(
 .الشعاع خود قـرار داد     مدارانه از خلافت و خليفه چنين نگاهى را تحت         غيردينى و سنتّ  

هاشـم را در  ن و بنـى ااختلافات هر يـك از انـصار، مهـاجر         مسائل الامامه صاحب كتاب   
هـايى چـون      گيـرى فرقـه    و در پى آن به شـكل       كندميعنوان فرقه ذكر      ماجراى سقيفه به  
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اصحاب طلحه و زبيـر و عايـشه و اهـل شـام و           (، عثمانيه   ))ع(اب امام على  اصح(علويه  
 )ع(گيران از جنگ و همكارى با امام على       كناره(، و معتزله    ))ع(ن بيعت با امام على    امخالف

شـدن   بعـد از كـشته  ) حـق روشـن نيـست      اينكه   با تكيه بر برخى احاديث و يا با توجيه        
بـه   )ع( امت اسلام بعـد از شـهادت امـام علـى    اساس گزارش او بر. كند عثمان اشاره مى 

حـشويه    وخـوارج، مرجئـه  ، )معتزلـه سياسـى  ( معتزلـه   وشيعه، عثمانيه هايى چون  فرقه
بنـدى در مباحـث      ايـن تقـسيم    .)21ـ ـ10: 1971،  ناشي اكبر ( تقسيم شدند ) اصحاب معاويه (

از ملـل و  كـه هـر دو   ـــ   اشعرى الفرق المقالات و  نوبختى و    الشيعه فرقآغازين كتاب   
   .گزارش شده است هايى اندك  با تفاوت نيزــ نويسان شيعى هستندنحل

 تفكـر   ةيكى از پژوهشگران معاصر ضمن تقسيم جوانب تفكر اسلامى بـه دو مرحل ـ            
هـاي اسـلامي و   فرقـه اسلامى خالص و تفكر فلسفى و عقلى مختلط، بـر آن اسـت كـه         

 اما عوامـل اساسـى طـرح        ؛يدا كرد  رشد و نمو پ    تابعانعصر صحابه و    مباحث كلامي در    
گيـرى فـرق را بايـستى در حـوادث سياسـى آن عـصر               چنين مبـاحثى و اسـباب شـكل       

 بعد از اشـاره بـه برخـى از       ،اين نويسنده و برخى ديگر از پژوهشگران       .وجو كرد  جست
 نخست ايـن قـرن و       ةحوادث و اختلافات مهم سياسى و تغيير و تحولات اجتماعى نيم          

 ـ            برخى از آ   ةارائ ق شـد، بـه     رَيات متشابه و به ظاهر متعارض كه اساس تفكر برخى از فِ
 كه سبب اصلى طرح تعـارض برخـى از آيـات نيـز همـان اختلافـات                  نداين باور رسيد  

 . ه استسياسى بود

گيـرى اختلافـات   سياسـى در شـكل  هـاى    نقش جريان دربارة   اين ديدگاه    معتقدان به 
 ةو افراد دربار  ها     گروه ة مجادل ،راى قتل او   ماج ، عثمان بر ضد  شورش   معتقدند كه كلامى  

 شـد   اي  دينـى هاى     رفتار او، موجب ظهور اولين گروه      ةحكم اين قتل و نيز داورى دربار      
 نـزاع  اين    دامنة )ع(به دنبال حوادث عصر امام على     . عقيده داشتند  خاص   يديدگاهبه  كه  

خـوارج  يز  گـروه متمـا   .  گرفـت  شـكل رسـمى   صورت  گروه خوارج به  د و   شتر  گسترده
آنان به قبل از حكميت    هاي    نشانه  حضور و وجود   ، پيدا شد  )ع(اگرچه در زمان امام على    

 تفكر شيعى نيز بنابراين ديدگاه، در پى خوارج شـكل       .رسد  و حتى قبل از قتل عثمان مى      
 افـراط  ةگرفت و به دنبال آن هر يك از اين دو گروه، به تكفير يكديگر پرداختند و نتيج               

كفير يكديگر تولد حزب سوم يعنى مرجئه شد كـه عـلاوه بـر نظـر جديـد                  اين دو در ت   
ايـن ديـدگاه    . كـرد  مي ديگر بيان    ةگون شرايط امامت را نيز به     ، حكم مرتكب كبيره   ةدربار
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و نه  واقع شد   آميز نه چندان مورد غضب شيعه و نه مورد انكار و دشمنى خوارج              تسامح
 نـد عطا ظهور كرد    مثال حسن بصرى و واصل بن      تا اينكه ا   بود،اميه  موى دماغى براى بنى   

 ترين بحـث   اصلى به» مرتكب كبيره «گونه موضوع    بدين. دندداارائه  متفاوت   يو ديدگاه 
 به صـورت مبحثـى عمـومى درآمـد و            و شدتبديل  در قلمرو تفكر اسلامى در آن زمان        

 عمـل    اين سؤال پيش آمد كه عامل و مصدر اصلى         ادامهدر  . فروع ديگرى از آن جوشيد    
 مباحث قضا و قـدر و جبـر و   ، لذا در پى اين بحث؟ انسان يا خدا  ؛مرتكب كبيره كيست  

، هـى بال(  قدريـه جوشـيد  ةاختيار و ويژگى افعال انسان پيش كشيده شد كه از دل آن فرق ـ     
 ؛ بـه بعـد    252: 1969،   امـين  ؛ به بعـد   16: 1986،   عطوان  به بعد؛  168: 1984 عماره،   ؛ به بعد  21 : 1972
 .) به بعد114: 1380، ولوي

اسلامى در صـدر نخـست    هاى    بر اساس چنين نگاهى مجادلات فكرى و ظهور فرقه        
مدهاى تحولات اجتماعى و منازعات سياسى و فاقد رنـگ و بـوى             ارا بايستى يكى از پي    

  . فلسفى و عقلى دانست
گيرى اى و شكل    رد پاى بسيارى از مقبولات و مفروضات فرقه       بر اساس اين تحليل،     

 از مبانى كلامى نظير عدالت و قداست صـحابه، لـزوم اطاعـت از حـاكم جـور و                    برخى
طرفى در حوادث سياسى و همراهى با جماعت، ترجيح نظم و امنيـت بـر عـدالت و                   بى

 بـا . ريشه در اين حوادث داشته است     ها    دينى و يا عكس اين آموزه     هاى    اهتمام به ارزش  
در  هـا بـازي  اصلى برخـى از سياسـت  ةن كه زميشودميگيرى اين مهم همچنين روشن   يپ

و هـا     گيـرى برخـى از بنيـان      ويل نابجاى آيات قرآن و در پى آن شكل        أجعل حديث و ت   
  .مبانى كلامى و فقهى در دل همين حوادث نهفته بود

  هـاى    فرقـه دوران پيـدايش    پژوهـشگران معاصـر     بر پايـه چنـين تحليلـي برخـي از           
  ظهـور  انـد كـه    داننـد و بـر آن  مـي ) ع(مام علىاسلامى را عصر عثمان و بعد از خلافت ا  

   شيعه و خوارج و معتزله و مكتب فكـرى محمـد حنفيـه مربـوط بـه ايـن زمـان اسـت                      
 .)235ـ227 /1: 1997، نشار(

بـروز و ظهـور      نخست هـيچ اختلافـى       ةدر زمان سه خليف   از اين رو برخي معتقدند      
 جمـل و صـفين   ة واقعحتي و  امامت و انتخاب و جانشينى خليفهنداشت مگر در مسئلة   

 بعـد از ايـن   گويند كـه  كنند و مي تحليل مينيز بر اين محور را  »قاعدين«و ظهور حزب  
 اخـتلاف كلامـى قدريـه و        ،در اواخر عمر صحابه و در زمان خلافت امويـان          ،ها  جريان
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 درهم رخ داد    بن و استطاعت با محوريت معبد جهنى و غيلان دمشقى و جعد           بحث قدر 
  . )284ـ5 : 1363، عبدالرازق(

 هو ب ـشد  كه از اواسط خلافت عثمان شروع اي سلسله حوادث سياسى  خلاصه اينكه   
 يرخ داد نه تنها در پيـداي ) ع( خلافت امام علىةد و نيز حوادثى كه در دورانجاميقتل او   

تـرين  گيرى مهـم  اشت بلكه به شكلدسياسى و عقيدتى نقشى بسزا هاى  برخى از ديدگاه 
 به ديگر سخن از نتايج مهم اين حوادث و تحولات پى در           . انجاميدلامى نيز   اسهاى    فرقه

 چون خوارج، مرجئه،    يمهمهاى    پى سياسى و البته برگرفته از مبانى مذهبى، ظهور گروه         
عـلاوه بـر ايـن،    .  و نيز رواج و تمايز تفكر شيعى بود،و كلامى) قاعدين( سياسى   ةمعتزل

اصحاب  ويژه شيعيان و  هق ب رَ درونى هر يك از اين فِ      رخدادهاى مورد اشاره با انشعابات    
و تقسيم آنـان بـه علـوي و فـاطمي، حـسني و حـسيني، جعفـري و زيـدي و                      بيت   اهل

 .)به بعد 197 :1386آقانوري، ( نيز پيوند وثيقى داشته استي و واقفي حطفاسماعيلي و 

  او و به دنبال   بعد از هاي  گيري و جبهه  بعد از ماجراى عثمان و وقوع حوادث سياسى       
 بود كه قلمـرو     )ع(بار امام على    شهادت غم  نظامي و در پي آن      ـ  هاي سياسي   آن، كشمكش 

ى ا  هقبل از آن حال و هواى سياسى و قبيل ـ        .  امامت دامن خود را گسترد     ةاختلافات دربار 
سـطح سياسـى و بحـث       از اين زمان، نزاع دربارة امامـت از          ؛ اما بر اين مهم غلبه داشت    

در ضـرورت و عـدم      مختلـف   و افـراد    هـا     گـروه فراتر رفت و     امامت خاصه  و   مصداقى
 زمـانى   ة، محدود  و ملاك مشروعيت   ضرورت امامت، راه ثبوت و دستيابى به اين وظيفه        

و شرايط دينى، فردى و اجتماعى كسب چنين مقامى و          ها    و مكانى وجوب آن و ويژگى     
 و  نـد  بـه كـشمكش پرداخت     )هيعني مباحث امامت عام    (جواز معاصى از وى    جواز و عدم  

 .) به بعد167 /5 :1988؛ حنفي، 21 : 1996، ابوزهره( هر كدام راه خود را از ديگرى جدا كردند

تنازعـات سياسـي و نظـامي در         موضوع امامت را نه تنها بايستى محور         از اين روي،  
انـشعابات  فـرق بـزرگ اسـلامي،        مجـادلات    ةاسلامى دانست بلكه حجـم عمـد      جامعه  
متمـايز نيـز بـر چنـين     هاى   هر يك از فرقههاي انگيزترين اختلاف، و بحث وهىگر درون

 :پايه نيست اگر بزرگى نظير حكيم لاهيجى بگويد       بنابراين بى  .ه است اى گزارش شد    پايه
اعظم مسائل خلافيه اسـت بلكـه جميـع اختلافـات دينيـه             ) امامت(بدان كه اين مسئله     «

نـد از اخـتلاف در      ا  گانه منشعب هب هفتاد و سه   متنوع است بر اين اختلاف و جميع مذا       
  .)465 : 1372لاهيجي، ( »امامت
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 ـ   ةدغدغتر آن،     در بعد وسيع   ،امامتسياست و رهبري و      ةمسئل  ق اسـلامىِ  رَ اصـلى فِ
بـه امامـت و گـزينش      هـا     در واقع چگـونگى نگـاه ايـن گـروه         .  بود بعد از اين زمان نيز    

 ديـدگاهى كـه   ةلازم ـ. را شكل دادها    گروه مصاديق آن بود كه ديگر الگوهاى فكرى اين       
كه به كتاب و سنت عمل كرده و اجماع امـت بـر آن قـرار        بداند   كسى   ةامامت را شايست  

 كسى است كـه بـر قـدرت غلبـه كنـد،       ةگيرد با ديدگاه آن كس كه بگويد امامت شايست        
 از  به مسائلى چون امـر بـه معـروف و نهـى     ها از گروه  هر يك از اين رو    . يستيكسان ن 

و معتقـدات   هـا     آمـوزه . داشتند انسان و اصل عدل نگاهى متفاوت        ةمنكر و اختيار و اراد    
 و راه لـدني،  علـم   وانحصارى چـون عـصمت  هاى     ويژگى مبتني بر كسانى كه امامت را     

صـاحبان   تعـاليم خـود را از        ة و بر آن اساس هم     دانستندميثبوت آن را نص و وصايت       
هـايى را لازم      توانست با آن باورى كه چنـين ويژگـى          مىگرفتند، ن    مى هاييچنين ويژگي 

هنـگ  آنديده و امامت را در سطح يك مسئله و موضوع سياسى و فقهـى تنـزل داده هـم        
 مسائلى چـون ايمـان   ةدربارها  و انفكاك فرقهها  توان اختلاف انديشه  مى رواز اين   . باشد

 ـ  و كفر، توحيد و صفات، جبر و اختيار و عدل الاهى، ولايت،            مهـدويت  ه عصمت، تقي ،، 
 ـ   موضـوع امامـت و   اتكفير و تفسيق، تعامل با حاكم و امر به معروف و نهى از منكر را ب

   .دانستمرتبط آن دربارة مختلف نظرات 
گرايى را داير مدار يك عامـل خـاص           توان امر مهم فرقه     نمىاما بايد توجه داشت كه      

هـاى    و انديـشه  هـا     ظهور و رواج فرقه    ةدربارتوان    نمي بلكه بايستى پذيرفت كه      ،دانست
ويژه با توجه به تكثر و تنوع آنهـا و نيـز اخـتلاف، تنـاقض و       به ،ـ سياسى  خاص كلامى 

چه بسا يك ايـده بـا       .  داوري قطعي كرد   گزارشگران اين پديده،  هاى    دار بودن داده  جهت
ج و خـاص سياسـى شـكل بگيـرد، امـا اسـباب رشـد و روا       هاى   تأثير از شرايط و زمينه    

 . گونه كه عكس آن نيز ممكن است همان،بالندگى آن امر ديگرى باشد

 ةتنوع و كثرت تحولات و حوادث سياسى در قرن نخست و سيطر           شايد بتوان گفت    
 ترديـدى  گرنه و؛ شده است اين حوادث كردن نقش  آن بر ديگر تحولات موجب برجسته     
 حاصـل   صـورت مـستقيم   به مذهبى در آن زمان       و نيست كه بسيارى از تمايزات سياسى     

انـد   بودهاختلاف برداشت از كتاب و سنت دليل مباحث و مجادلات فكرى و كلامى و به       
 ـ      افزون بـر ايـن    . اند   استناد داشته   عموماً به مصادر شريعت    و  ،ق اسـلامى  رَ هـر يـك از فِ

 و برگرفته از حقيقـت اسـلام        گيري خود را  و اساساً شكل  خود  هاى    و برداشت  هاانديشه
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و هـا     ظهور ديـدگاه  ها  فرقهد كه   ونم   طبيعى مى  رو،از اين . دانستند   طبيعى اسلام مى   مولود
اين . حساب نياورند   سياسى به  هايتمايز خود از ديگران را برخاسته از حوادث و جريان         

دست  همذهبى خود را در زمان و ب      هاى    گيرى بنيان كه شكل  تفكر شيعى براي  ويژه     به نكته
ق نـه انـشعاب و      رَ و عقايد متمايز خويش را از ديگر فِ        ددانمي )ص(رسول گرامى اسلام  

  .اي دارد  اهميت ويژهداند ميافتراق از پيكر امت اسلامى كه استمرار حقيقت اسلام 

 

  هااختلاف فرقهفكري محورهاى ترين  مهم
داسـتان     آن هم   تاريخ ظهور تمايزات فكرى و كلامى به شكل رسمى         ةپژوهشگران دربار 

 هگرد چه موضوعات و مسائل كلامى و سياسى بود          اينكه اختلافات بر   ما دربارة نيستند؛ ا 
هـاى    با نگاهى گذرا به تـاريخ و عقايـد فرقـه          . اختلاف نظري وجود ندارد   چندان  است،  

توان دريافت كه سـير تـدريجى     كلامى مطرح در قرون نخست مى     هاى    اسلامى و انديشه  
ى چون امامت، قـضا و قـدر و جبـر و اختيـار،               بر گرد مسائل   ، زمانى اختلافات به ترتيبِ  

و رؤيت    فروعات آن مثل كلام الاهى، حدوث و قدم قرآن          و ايمان و كفر، صفات الاهى    
 خـروج و  ، وى از منكر، منابع شناخت و مرجعيت دينـى خدا، مسئلة امر به معروف و نه   

د نـزاع   ترين محورهـاى مطـرح و مـور         و اينها از مهم   است  يا عدم خروج بر حاكم بوده       
نگاهى گذرا به فهرست كتب عمومى ملل و نحل بهترين شاهد بـر ايـن مطلـب       .اند  بوده
 المـصلين الاسـلاميين و اخـتلاف    مقـالات  ابوالحسن اشعرى در كتاب      ، نمونه براي. است
همـو در  . دانـد   مـى  موضوعات مورد اشاره  رااى    هاختلافات موجب تمايز فرق   ترين    عمده

 برابـر مخالفـان فكـرى نظيـر     در به تبيين عقايد خـود  ل الديانه عن اصوالابانةآغاز كتاب   
هـاى    هديـدگا   مرجئه و شيعه پرداخته و تمايزات عقيدتى       ، جهميه ، خوارج ، قدريه ،معتزله

 : نگارد  مى مخالف است چنينةجبههاى  خود را كه غالباً ناظر به انديشه

 ؛حديث و صحابه و پيشوايان )ص(تكيه بر سخنان و احاديث پيامبر. 1

ى بـر عـرش و دسـت و چـشم صـورت و      ااثبات صفات خبـرى همچـون اسـتو     . 2
 ؛ خداستة كه شايستايگونه به،فوقيت

 ؛ الاهىبودن كلام قديم. 3

  در نفـع و    هـا     اراده بـودن انـسان     خدا در خلق اعمال و افعـال بـشرى و بـى            ةاراد. 4
 ؛ضرر خودشان
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 ؛توسط خداوند خير و شر ة و اراد الاهىاعتقاد به قضا و قدر. 5

 ؛شدن خداوند توسط اهل ايمان در جهان آخرت ديده. 6

 ؛ انجام گناهدليل عدم تكفير هيچ يك از اهل قبله به. 7

 به  بر ديگرى  از خلفاى نخستين     دوستى و ستايش تمامى صحابه و برترى هر يك        . 8
 ؛ترتيب خلافت

چنـد  ى هر ت و نماز پشت سر هر نيك و بد        شركت در جمعه و جماعات و عبادا      . 9
 و خيرخواهى براى پيشوايان مسلمين و حرمـت خـروج و جنـگ بـا              ،نظير حجاج باشد  

 .)43ـ34: 1414اشعري، ( آنان

و خاسـتگاه مرزبنـدى و جـدايى         هـا گيرى فرقه ضابطه و محور شكل    نيز   شهرستانى
  :داند ديگر فرق و مذاهب را از هم در چهار قاعده مى

ن نفى يـا اثبـات صـفات ازلـى و ذاتـى و      توحيد و صفات خدا شامل مسائلى چو     . 1
  است؛معتزله و مجسمه كه محور اختلاف اشعريه و كراميه و ،فعلى

مسائلى چون قضا و قدر، جبر و كسب        شامل  اثبات يا نفى قدر و بحث عدل خدا         . 2
 خير و شـر   ة و اراده و عدم اراد     ،اثبات معلوم و مقدوربودن امور نزد خدا       يا    رد ،و اختيار 

 است؛كه از محورهاى اختلافى بين قدريه، نجاريه، جبريه، اشعريه و كراميه  ،توسط وى

 ، توبـه ،مبـاحثى چـون ايمـان   شـامل  مسائلى چون وعد و وعيد و اسما و احكـام          . 3
 كـه موضـوعات اختلافـى    ، و گمراه دانستن و يـا ندانـستن اشـخاص   ، كفر،ارجاء،  وعيد
 ت؛ كراميه اسهايى چون مرجئه و عبديه، معتزله و اشعريه و فرقه

مبحث عقل و نقل و رسالت و امامت شـامل مبـاحثى چـون تحـسين و تقبـيح و                    . 4
 و انتقـال آن بـه   ت لطف و عصمت در نبوت و شرايط و چگونگى امام ـ   ،صلاح و اصلح  

بين شـيعيان و خـوارج و معتزلـه و كراميـه و اشـعريه             محورهاي اختلاف    كه   ،فرد ديگر 
 .)23ـ21 : 1363شهرستاني، (است 

 حجـم   .گردنـد مـي اى به محورهاى فوق باز      گونه نگاه او جزئيات اختلافى ديگر به      از
گروهــى و بــرونهــاى   نـزاع ،اى  تمــايزات فرقــه،بيـشتر اختلافــات و انــشعابات فكـرى  

 ـ  هـاى     و مناظرات گروه   ،ها   فرقه گروهىِ درون هـاى     تكفيرهـا و تفـسيق     ةعـلاو هفكـرى ب
ان يك فرقه به افراد همان فرقه نيز مربوط به          بسا صاحب  يكديگر و چه   برها    صاحبان فرقه 

 .)193ـ183 : 1417، زنجانى(  استهچنين مسائل و موضوعاتى بود
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هـاى   گـاه  تكيـه ةترين كتاب ملل و نحل تا قرن پنجم، دربار         يليفصنويسندة ت حزم   ابن
رقيب و آنچه موجب تـشخص   هاى  هر يك با فرقهة عقيدتمايزو ها  هر يك از فرقه   اصلى
 هـايى   هر كـدام داراى ويژگـى     ها    فرقه: گويد  مىشود،    ميعنوان فرقه     اى به    هر فرقه  فكرى

گـرد    محور مباحث و سـخنان مرجئـه بـر         ،نهبراي نمو  .شوند  هستند كه بدان شناخته مى    
ايـن فرقـه    هاى     زيرمجموعه ةاشتراك هم نقطة   .مسائل ايمان و كفر و وعد و وعيد است        

اسـاس  . ممكن است با هـم اخـتلاف داشـته باشـند     امور ديگر و در  استچنين مباحثى   
 ، كفـر  و مباحثى نظير ايمانبه اگرچه بعد ، توحيد و صفات است  ةسخنان معتزله بر مسئل   

گرى  شيعه ةشيعه و شاخص  هاى    محور انديشه . پرداختندفسق مرتكب كبيره و بحث قدر       
ور اخـتلاف    در ديگـر ام ـ    است، هرچنـد   و اولاد او     )ع(اعتقاد به افضليت و احقيت على     

 اساس مذهب و ديدگاه خوارج بر مبحث ايمان و كفر و وعيد و امامـت                همچنين. دارند
گيرد   وى نتيجه مى  . اختلاف دارند ها     و ديگر فرقه   هم امور با    ديگرريخته شده و آنان در      

همـان رد و قبـول ايـن        ها     خروج و يا انتساب به هر يك از اين فرقه          ةملاك و ضابط  كه  
 .)270ـ269 /2: 1416، حزم ابن(  استايزكنندهمتمهاى  شاخصه

 ة اختلافـات  ويـژه دربـار      اسلامى، به  ةمورخان انديش هاى    با بررسى مجموعه گزارش   
توان محورها و موضوعات اساسى اختلاف مـسلمانان را كـه موجـب               قرون نخست، مى  

 :جست ذيل موارداى شد در  انشعابات و تمايزات فرقه

 ؛ى سياسى، اجتماعىو مصاديق رهبرها  ويژگى. 1

 ؛و مصاديق و جايگاه پيشوايان مذهبى و بزرگان دينها  ويژگى. 2

 ؛تفسير قضا و قدر الاهى. 3

 ؛)جبر و اختيار( حدود اختيار انسان .4

 ؛هاى آن در آخرتپيامد افعال اختيارى انسان در دنيا و دربارةداورى . 5

 ؛ صفات و اسما و افعال الاهى.6

 .در منابع و ابزار شناختها  فاوت ديدگاهفكرى و تهاى  روش. 7

اهـل  ،  اختلافات شيعه با سنى، خارجى و مرجئى، جبرى با قدرى، معتزلى با اشعرى            
حديث با اهل رأى و قياس، اصولى با اخبارى و اهل تشبيه و تجـسيم بـا اهـل تنزيـه و                 

 ريـه، حـسن و قـبح عقلـى و فعلـى و مـواد              بمباحثى نظير ايمان و كفر فاسق، صفات خ       
  .ه است بر محور مسائل فوق بودبيشترتر از اينها جزئى
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    نوشت پي
وجود چنين ديدگاهى را علاوه بر روايات و احاديث كـه در منـابع سـنى و شـيعه گـردآورى شـده                       . 1

ن قاضي نعما . 61،  44ـ43 : 1366،  نعمان ؛ همچنين بنگريد قاضى   295 : 1957ابوحاتم رازى،   : بنگريد
بودن را اجتماع  البته اگر ملاك فرقه. داند بيت مى نقطه آغازين همه اختلافات را انحراف از مكتب اهل

پيرامون ديـدگاهى خـاص بـدانيم و معتقـد          باشد ــ   از طايفه بيشتر    آنان  تعداد  ــ كه   اى از مردم      عده
ب تمايز آنان از ديگـران و  اى بوده كه موج   گونه به) ع(مندان به امام على    باشيم موضع و ديدگاه علاقه    

چند به تعبير امام  چراكه هر؛اى ديگر خواهد شد گونه هاز نظر تعداد نيز قابل توجه بوده، مسير بحث ب      
دانستند كه او به منزله سنگ زيرين آسياب است، اما آن دانستن و اعتقاد به برترى                  قريش مى ) ع(على

خـود وى نيـز در      . لـوه و ظهـورى نداشـت      موردى چنـدان ج   هاى    وى به استثناى برخى از اعتراض     
گرايـى و ايجـاد       ياورى، ترس از فرقه    مواردى رمز سكوت خود را علاوه بر عدم حضور حاضر و بى           

 ).البلاغه نهج در 27عنوان نمونه بنگريد خطبه شقشقيه و خطبه  به(داند  اختلاف مى

توجهى  بىدربارة   ).232 / 4: 1402كثير،    ابن(مقايسه كنيد با پاسخ برخى از صحابه در جواب شبهات           . 2
گرايـى آن از زمـان امـام          به معارف قرآن و فقدان آگاهى از سنّت پيامبر و پيامدهاى اختلاف و فرقـه              

 .98 /2: تا ، بي يعقوبى؛87و  21، 18هاى   خطبهالبلاغه نهج :بنگريد) ع(على
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  نامه كتاب
  قرآن مجيد

  البلاغه نهج
پژوهـشگاه علـوم و     : ، قـم  هـاي شـيعي در عـصر امامـان          خاستگاه تشيع و فرقه   ،  )1386(آقانوري، علي   

  .فرهنگي اسلامي
 .يمؤسسة الحلب، الاحكام في اصول الاحكام، )ق1426 (محمد آمدي، علي بن

، به تحقيـق محمـد ابوالفـضل ابـراهيم،          البلاغه  شرح نهج  ،)ق1387 (االله هبة  بنالحديد، عبدالحميد    ابى  ابن
 .داراحياء التراث العربى: بيروت

  .دارالحباء: ، تحقيق على شيرى، بيروتالكامل فى التاريخ ،)ق1408 (اثير، عزالدين ابوحسن ابن

، لبرهان القاطع في اثبات الصانع و جميع ما جائـت بـه الـشرايع             ا،  )ق1425 (ابراهيم  ، محمد بن  الوزير  ابن
 .دارالكتب العلميه: جا بي

، تحقيـق محمـد ابـراهيم نـصر و     الفصل فى الملل والاهـواء والنحـل   ،)ق1416( احمد حزم، على بن   ابن
 .دارجيل: بيروت، عبدالرحمن عميره، چاپ دوم

 .مصطفى محمد: ، قاهرهخلدون  ابنمةعلامقدمه  ،)تا بي (محمد خلدون، عبدالرحمن بن ابن

 .دارالكتب العربيه: ، مصرجامع بيان العلم و فضله، )تا بي (عبداالله ، يوسف بنعبدالبر ابن

  .، دار الكتب العلميهة و السياسةالامام، )1385(مسلم  قتيبه، عبداالله بن ابن
 .دارالحديث: ، قاهرهالميناعلام الموقنين عن رب الع ،)تا بي (بكر ابى قيم جوزيه، محمد بن ابن

 .دارالمعرفه: ، بيروتتفسير القرآن العظيم ،)ق1402 (كثير، ابوالفراء اسماعيل ابن

 .، مؤسسه الكتاب الثقافه والاملالمنية ،)م1988 (مرتضى، حسينى يمانى ابن

  .دارالمعارف: ، مصر الاحمديهةالسناضواء علي ، )تا بي(ابوريه، محمود 
 .دارالفكر العربي: ، قاهرهتاريخ المذاهب الاسلاميه، )1996(ابوزهره، محمد 

ــسن ــعرى، ابوالحـ ــلاميين و ،)ق1405 (اشـ ــالات الاسـ ــصلين مقـ ــتلاف المـ ــداخـ ــق محمـ  ، تحقيـ
 . العصريهالمكتبة، عبدالحميد الدين محيى

 .دارالنفائس: ، تحقيق عباس صباغ، بيروتة عن اصول الديانةالابان ،)ق1414(ـــــــــــ 

 .دارالكتاب العربي: ، بيروتفجر الاسلام، )1969(امين، احمد 

  .دارالكتب الاسلاميه: ، تهران الادبالسنةالغدير في الكتاب و ، )1366(اميني نجفي، عبدالحسين 
 . دارالفكر:، تحقيق سميع دغيم، بيروتذم الكلام ،)1994(على  محمد بن هروى، عبداللّه بن انصارى

 .م السلف علي الخلففضل عل، )تا بي (رجب بغدادي، ابن

 المكتبـة : الدين عبدالحميـد، بيـروت     تحقيق محمد محيى  ،  الفرق الفرق بين  ،)م1998 (بغدادى، عبدالقادر 
 .العصريه

  .دارالفكر: دمشق،  التفكير الاسلامىمنالجانب الاهى  ،)1972 (البهى، محمد
  .، دارالفكرلفنونكشف الظنون عن اسامي الكتب و ا، )1369(عبداالله  حاجي خليفه، مصطفي بن
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 .بنياد قرآن: ، تهرانسه مقاله در تاريخ تفسير و نحو، )ش1360(حجتي، محمدباقر 

 .مجمع الفكر الاسلاميدانشگاه شهيد چمران، : اهواز، علوم القرآن، )1417(حكيم، محمدباقر 

 .مكتبه مدبولي: ، قاهرهة الي الثورةالعقيدمن ، )م1988(حنفي، حسن 

 .دارالفكر: ، قاهره دارميسنن، )ق1398(دارمي 

 .دار القلم: ، بيروتالتفسير و المفسرون ،)ق1407 (ذهبى، محمدحسين

 . تصحيح عبداللّه سلوم سامرايى، قاهره،)بخش سوم (الزينةكتاب  ،)م1957 (رازى، ابوحاتم

 .هد، تحقيق مجمع البحوث الاسلاميه، مشتاريخ علم الكلام فى الاسلام ،) ق1417 (االله  فضل،زنجانى

 . الدارالاسلاميه:، بيروتبحوث فى الملل والنحل ،)ق1411 (سبحانى، جعفر

: الـدين عبدالحميـد، قـم      ، تحقيق، محمـد محـى     تاريخ خلفا  ،)ش1370 (بكر ابى  سيوطى، عبدالرحمان بن  
 .انتشارات شريف

: يـروت ، تـصحيح مـصطفى ديبالبقـا، ب       الاتقان فـى علـوم القـرآن       ،)ق1407 (بكر ابى  سيوطى، عبداللّه بن  
 .كثير دارابن

 .دارالمعرفه: ، بيروتالموافقات فى اصول الشريعه ،)ق1395 (موسى شاطبى، ابراهيم بن

 .داعى گيلانى، تهرانتقى فخر، ترجمه سيد محمدتاريخ علم كلام ،)1328 (شبلى نعمانى، محمد

بخانـه بـزرگ   كتا:  علـي دوانـي، تهـران     ترجمه،  اجتهاد در مقابل نص   ،  )1351(الدين، عبدالحسين     شرف
  .اسلامي

: فتح بدران، چاپ سوم، قم      ، تحقيق محمد بن   الملل والنحل  ،)ش1363 (عبدالكريم  شهرستانى، محمد بن  
 .انتشارات شريف رضى

 .، مركز الغدير، الثقافي و السياسيتاريخ الاسلام، )ق1417(صائب عبدالحميد 

  .درعلي، اسوه، ترجمة عادل ناعلوم الحديث و اصلاحات آن، )1376(صبحي صالح 
 .، تهرانالتوحيد، )ق1398 (علي جعفر محمد بن ، ابيصدوق

 .اميركبير: ، تهرانتاريخ علوم عقلي در تمدن اسلامي، )ش1356(صفا، ذبيح االله 

 .مؤسسه الاعلمى: ، بيروتالميزان فى تفسير القرآن ،)ق1393 (طباطبايى، محمدحسين

  .، مؤسسه الاعلمي للمطبوعاتملوكتاريخ الامم و ال، )1362(جرير  طبري، محمد بن
 .ادب الاختلاف فى الاسلام ،)ق1413 (طه، جابر

 . الدينيهالثقافة ةمكتب: ، قاهره السلاميهةتمهيد لتاريخ الفلسف ،)ش1363 (عبدالرازق، مصطفى

 .دارالجيل: ، بيروت فى بلاد الشامةالاسلاميالفرق  ،)م1986 (عطوان حسين

  .المؤسسه العربيه للدراسات: ، بيروت و نشاة المذاهب الاسلاميهالخلافة، )1984(، محمد هعمار
 . دارالشروق:، بيروتتيارات الفكر الاسلامى ،)م1997 (ـــــــــــ

 .مؤسسه الاعلمى للمطبوعات: جا بي،  و اسلافهم من الشيعهةالاماميتاريخ  ،)م1986 ( عبداللّه،فياض

 .دار الاندلس: حقيق مصطفي غالب، بيروت، تاختلاف اصول المذاهب، )ق1366(قاضي نعمان 

 . المعارف العثمانيهدايرة: ، حيدرآبادة و مصباح السيادةمفتاح السعاد، )ش1397(زاده، طاش  كبري
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 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهرانگوهر مراد، )ش1372(لاهيجي، عبدالرزاق 

، تـصحيح بكـرى     الاقـوال و الافعـال    كنز العمال فـى سـنن        ،)ق1413 (الدين حسام  ، على بن   هندي متقى
 . الرسالهةمؤسس: حيانى، بيروت

  .ناشر ، بيتاريخ الفرق و عقايدها، )م1998(محمود سالم عبيدات، محمود سالم 
الجامعـة الرضـوية للعلـوم    : ، مـشهد  القشبةثوبالتفسير و المفسرون في  ،)ق1418 (معرفت، محمدهادي 

 .الاسلامية

 . احياء العلوم لبنانمكتبة، الخطط المقريزيه ،)م1959 (على المقريزى، احمد بن

 .دار النشر:  تحقيق ناس اس، بيروت،ةالاماممسائل ، )م1971( ناشى اكبر

 .دار المعارف بمصر: ، قاهره الفكر الفلسفى فى الاسلامنشاة ،)م1997 (نشار، على سامى

  .ه مرتضويمكتبة: ، نجف اشرففرق الشيعه ،)ق1355 (موسى نوبختى، حسن بن

پــژوهش در تعامــل ، ديانــت و سياســت در قــرون نخــستين اســلامى ،)ش1380 (محمــد ولــوى، علــي
 .دانشگاه الزهرا :، تهرانهاى سياسى هاى كلام و جريان انديشه

  . دار صادر:، بيروتتاريخ اليعقوبى ،)تا بى (اسحاق يعقوبى، احمد بن
 


